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  دهکیچ
ین اهـداف و فلسـفه آفـرینش    تـر  ترین و اساسـی  پذیرش خلافت در مقام مظهریت در ربوبیت از مهم

ترین وظیفه انسان اسـت   کسب کمالات اسمایی و بقا به صفات الهی در گفتارو کردار مهم. انسان است
توانـد   صراط مستقیم عبودیت راهی است که در سایه آن انسان با استمداد از تکامل علمی و عملی مـی .

بـه مقـام فنـاي اسـمائی و صـفاتی و       اسماء و صفات الهی سرشته در ذات خویش را فعلیت بخشیده و
شناسـی تألـه دارد و    این مقاله در آغاز نگاهی به مفهوم. شود نائل گردد یاد می» تأله«افعالی که ازآن به 

هاي وجودي او با سیري درمتون دینـی و آثـار    ضمن اثبات احراز این مقام توسط انسان با توجه به لایه
یل به این درجه پرداخته است و به این نتیجه رسیده کـه تحلیـل   حکما وعرفاي متأله به تبیین چگونگی ن

هـاي   بینی توحیدي دارد به طوري که کلید گشایش بسیاري از پیچیدگی مقام تأله پیوندي عمیق با جهان
شـناختی ،معـاد شـناختی و راهنمـا شـناختی؛ شـناخت        أمعرفتی فلسفه دین در محورهاي اساسی مبـد 

 عالم هستی استحقیقت انسان و رسالت او در 

  تأله، عرفان، فنا، ربوبیت، عبودیت: واژگان کلیدي

  مقدمه
رفتـاري در عصـرتکنولوژي بـه انسـان      ـ  هاي معناشناختی و انحطاط اخلاقـی  بحران

کند این در حالی است که انسان موجودي است  مدرنیته احساس تلخ رکود روحی را القا می
قلی مثالی و حسی بوده و عوالم غیب و شـهود  نهایت که بالقوه جامع همه مراتب قلبی ع بی

در او منطوي است و استعداد و جامعیت پذیرش مقام تأله و مجلاي کامـل اسـما و صـفات    
ها تصرف تکوینی نماید مباحث  تواند به اذن الهی و خلافت بر کائنات در آن الهی را داردو می

هاي اسلامی از جمله  تمام شاخهمرتبط با مقام تأله و مظهریت اسماء حق در طول تاریخ در  
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کلام تفسیر حدیث و به ویژه فلسفه و حکمت و عرفان حضور داشته و همواره توجه مشتاقان 
حقیقت و تشنگان معرفت را به خود جلب کرده است وجوه این مهم در آثار حکمایی که بـا  

انـد بـه    ختـه هاي باطنی شریعت پیمودن طریقت و نیل به حقیقت بـه آن پردا  الهام از آموزه
: مشهود است در فرهنگ اسلامی بر دو هدف مهم در انسان شناسی تأکید شده است  خوبی

» من عرف نفسـه فقـد عـرف ربـه    «اول اینکه شناخت انسان راهی است براي خداشناسی 
دیگـر آنکــه لازمـه بــرآوردن نیازهـاي مــادي و معنـوي انســان،     ). 2/32: 1362مجلسـی، (

از نظر قرآن انسان موجودى دو ساحتى است؛ یکى جنبه  .هاي وجودي اوست ویژگی  شناخت
مندي از عقل، هوش،  انسان در سایۀ بهره. مادى و جسمانى و دیگرى جنبه فرامادى و روحی

گیري از شرایط خود، تفـوق فیزیکـی و تکنیکـی بـر همـه       درایت، قدرت ابزارسازي و بهره
میل کرده و در این زمینـه داراي  موجودات کرة زمین دارد و حاکمیت خود را بر دیگران تح

ّرَ لَکُم ما فی السّماوات و ما فی الْأَرضِ  و«جایگاه ویژه و ممتازي است  ). 20/لقمـان (» سخَ
از کرامت انسان و برتري او بـر دیگـر موجـودات سـخن بـه میـان آمـده         آیاتی از قرآن   در
؛ مقصـود از  )70/ اسـراء  (» یلافضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفض ـ... کرمنا بنی آدم   لقد«

خداونـد متعـال بـا دمیـدن     . هاي معنوي، ملکوتی و اخلاقی انسان اسـت  شرافت ارزش  این
اي قرار داده است  ؛ خلقت انسان را به گونه)29/حجر(» نفخت فیه من روحی  و«الهی   روح

 .که استعداد عروج و تکامل او در وجودش به صورت بالقوه بـه ودیعـت نهـاده شـده اسـت     
کنند به سبب عبودیت و  هدایتی الهی حرکت می هایی که در مسیر صعود بر پایه برنامه انسان

) خلیفـه الهـی شـدن   (اطاعت خالص از خداوند شایستگی و قابلیت دریافـت مـدال افتخـار    
قلنـا للملائکـه     اذ  و«) مسجود ملائکه شدن(  و) 30/بقره(» جاعل فی الارض خلیفه  انی(«

یابنـد   دریافت کرده و به مراتبی دسـت مـی    را). 34/بقره(» لا ابلیساسجدوا لآدم فسجدوا ا
در ارتباط کامل با تحقق بخشی به اسماءالهی و استعدادهاي ذاتی نهادینه شـده در هـر     که

 ).31/بقره(» علّم آدم الاسماء کلّها«باشد  انسان می

دور شـده تـا    آنچه مایه تأسف است، این است که در طول زمان آدمی از حقیقت ذاتی خود
جایی که اکثري ابناء بشر ارتباط عمیقی با درون خود نداشته و نسبت بـه  نیروهـاي روحـی کـه     

ایـن غفلـت باعـث شـده تـا      . باشد جاهـل هسـتند   هاي خداوند را دارا می ها و دانایی تمام قدرت
ه بـه  انسان خودرا در چارچوب بدن خاکی معنا کرده و به آمال حیوانی بسنده نمایـد کـه بـا توج ـ   

. اي جـز اپیـدمی عصـبیت و افسـردگی نـدارد      هاي عالم مـاده نتیجـه   تزاحم و تضادو محدودیت
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تـرین   نظرازآرزوهاي مادي و معرفت به مقامـات والاي الهـی مهـم    انسان مدرن براي صرف تنبه
نیاز پژوهشی در عرصه سلامت و بهداشـت روان اسـت کـه گـامی اساسـی در جهـت اسـلامی        

ریـزي انسـان متألـه     اي بـراي برنامـه   تواند زمینه باشد این تحقیق می می کردن علوم انسانی نیز
گذار مانند شوراي عالی انقلاب فرهنگی و نهادهـاي اجرایـی ماننـد،     متعالی در نهادهاي سیاست

باشـد ایـن مهـم    ... وزارت علوم وزارت آمـوزش و پـرورش وزارت بهداشـت، وزارت فرهنـگ و     
تر قرار دهد امید اسـت کـه مـؤثر واقـع      سئله را مورد مداقه جدينگارنده را بر آن داشت تا این م

  .  پردازیم در ادامه به ابعاد مختلف این پژوهش می. شود

  شناسی تأله  مفهوم ـ1
متألـه بـه   . تأله مصدر باب تفََعل از واژة الاه است در لغت به معنـی تعبـد و تنسـک اسـت    

الاه بگذارد و طریقۀ تفکر او ذوق و کشف و   دشود که فلسفۀ خود را بر مبناي وجو گفته می کسی
  ).492: 1393سجادي، و  4/90: 1405، يدیفراه(شهود بوده باشد 

این واژه در فلسفه اسـلامی بـا مفهـوم خـداگونگی یـا تشـبه بـه الـه پیونـد یافتـه اسـت            
» تحی متأله مائ«ترین تعریف انسان آمده است  ؛ به طوري که در بدیع)1/22:  1981 ملاصدرا،(

؛ یعنی زنده خداجوي خداخواه خداشناسی که با مـرگ از نشـئه دنیـایی بـه     »حی متأله حامد«یا 
شـود و ایـن حیثیـت انتقـال در فرشـتگان نیسـت        و سپس فرا برزخی منتقل مـی  یبرزخمرحله 

انـد   آنان گر چه ذاتاً حادثند، اما به لحاظ زمـانی مصـون از حـدوث و مبـراي از رفـت و آمـد       زیرا
اي اسـت کـه آثـار حیـات دارد،      موجود زنـده انسان ). 164/صافات( »إلا له مقام معلوم منا ما و«
کنـد، الهـی مصـرف     کنـد، الهـی تولیـد مـی     کند، الهی تغذیه می منسوب به االله است ؛ الهی فکر می  و

یابد و اگر حمـد   نامه است و وجودش حول محور االله معناي حقیقی خود را می کند شناسنامه او الهی می
» ان هـم الا کالانعـام بـل هـم اضـل سـبیلا      «شود  لهی را نداشته باشد از انسانیت خارج و حیوان میا
  ).49: 1391زاده آملی،  حسن. (؛)179/اعراف (

یعنی ما انسـان را گرامـی داشـتیم    :و لقد کرمنا بنی آدم « :اند  آیت االله جوادي آملی فرموده
اگر انسان مانند سایر موجودات فقـط از خـاك   چون در خلقت او گوهري کریم به کار رفته است 

شد، کرامت براي او ذاتی یا وصف اولی نبود ولی انسان داراي فرع و اصلی است فـرع او   خلق می
  ).62: 1366جوادي آملی، (گردد و اصل او به االله منسوب است  به خاك بر می

فطـرت االله  ... « ت بودن ودیعۀ حضرت اله و در ارادة انسان مکنون و مفطـور اس ـ » متأله« 
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؛ و رســالت انســان شــکوفایی ایــن )30/روم(» التــی فطــر النــاس علیهــا لا تبــدیل لخلــق االله 
یا ایها اللذین امنوا استجیبوا الله و للرسول اذا «درونی در پرتو اجابت خدا و پیامبرش است  استعداد

  ). 24/انفال(» ... دعاکم لما یحییکم 

  امکان متأله شدن ـ 2
، امـا تعریـف انسـانی قـرآن، حیـوان      »حیوان ناطق«سان در منطق آمده است در تعریف ان

). 21/فصـلت (» کـلّ شـیء نـاطق   «الفصـول انسـان نیسـت کـه      ناطق نیست، چون نطق، فصل
او، یعنی خداخواهی مسبوق بـه خداشناسـی   » تأله«ممیز انسان در فرهنگ قرآن، ناشی از  فصل

؛ بنـابراین، بـرخلاف   )79/ال عمـران  (»ربـانیینَ کونُـواْ  «وي و ذوب او در جریـان الهیـت اسـت    
شـود؛   انسـان از دیگـر جانـداران در سـخنگویی ظـاهري او خلاصـه نمـی        تعریف منطقی، تمایز

هــا و  وجــود آدمــی در دو قلمــرو عقــل نظــري و عقــل عملــی، گســترده و همــه گــزارش زیــرا
هـدف انسـان نیسـت     هاي او رو به خداست و چیزي جز حقیقت نامحدود ذات اقدس اله گرایش

و در » یـابن ادم خلقـت الاشـیاء لاجلـک و خلقتـک لاجلـی      «: چنانچه در قدسـیات وارد اسـت  
تـو را بــراي  : واصـطنعتک لنفســی «:شـریف خطــاب بـه موســی بـن عمـران ع فرمایــد      قـرآن 
  ).41/همان(» و انا اخترتک«؛ و نیز فرماید )41/طه(» ساخته ام خودم

ه شده براي ذات مقدس اوست و از میان موجودات او پس انسان مخلوق لاجل االله و ساخت
یکـی از توصـیفات قـرآن دربـاره     ). 361: 1394جمعـی از نویسـندگان،   (مصطفی و مختار است 

انسان از نظر قرآن ایـن ظرفیـت وجـودي را    . شخصیت انسان ،آیینه تمام حق شدن انسان است
و له المثل الاعلی فی السـموات  «دارد که بتواند مظهر کامل حضرت حق در آسمان و زمین شود 

ها و زمین نمونه والاي هر صفت برتر براي خداوند است  در آسمان: و الارض و هو العزیز الحکیم
کند  از سویی ثابت می» مثل اعلی بودن«این ). 27/الروم(» ناپذیر و سنجیده کار و اوست شکست

ت وجـودي انسـان اسـت در همـین     که چرا خداوند به انسان کرامت داده و از طرفی بیانگر حقیق
  ).1/134: 1388کلینی، (» خلق االله ادم علی صورته«:زمینه در روایات آمده است

اي  خداوند آدم را بر صورت خویش آفریده است؛ انسان در مراحل تکامل خود به منزله آینه
حق باشند توانند به طور اکمل تجلی  دهد دیگر موجودات نمی خواهد شد که تنها خدا را نشان می

کننـد، بلکـه مرجـع و     بنابراین به واسطۀ انسان رجوع به حـق مـی  ). 102: 1394جمعی از نویسندگان، (
» حسـابهم  انَّ الیَنا ایابهم ثُـم انَّ علیَنـا  «: فرماید ها به انسان است اینکه در آیۀ شریفه، حق مى معاد آن
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، اشـاره  » الخلـق إلـیکم و حسـابهم علـیکم    و ایـاب  «: فرماید ؛ و در زیارت جامعه مى)25/غاشیه(
این نکته است که رجوع به انسان کامل رجوع إلى اللّه است؛ زیرا که انسان کامل فانى مطلق  به

و باقى به بقاء اللّه است و از خود تعین و انّیت و انانیتى ندارد، بلکه خود از اسماي حسناى و اسـم  
  ). 263: 1372امام خمینى، (اعظم است 
دات عالم هر یک مظهري از اسماء حقند در این میان اسم اعظم االله جامع همه اسماء موجو

باید حائز کمالات تمـامی مظـاهر    بوده و همه کمالات هستی را در بردارد مظهر این اسم نیز می
یعنـی وجـود   » کـون جـامع  «انسان به دلیل جامعیت که در فلسفه اسلامی از آن بـه  . دیگر باشد

هـاي پیـاپی خـود از راه عبودیـت و اطاعـت و       تواند در سیر صعودي و شدن می جامع تعبیر شده
انسان متألـه یـا دارنـده    .تقرب متأله شود و تمامی اسماء ظهوري در االله را در خود فعلیت بخشد 

تواند آنان را هر گونه کـه مـاذون اسـت در     اسم اعظم بر تکوین و امور کائنات تسلط داشته و می
  ).1/551: 1381عربی،  ابن(تصرف نماید  مقام ربوبیت طولی

کـه در  . دانـد  مـی » کن فیکـون «ملاصدرا فیلسوف و حکیم سرشناس انسان را داراي قوه 
بخشـد و اگـر    باشد؛ هر موجود و مخلوقی را وجود ذهنی می مرتبه خیال متصل فعال ما یشاء می

را وجـود عینـی   توانـد ایـن موجـوادت ذهنـی      عقل فعال انسان به عقل قدسی متصل شـود مـی  
تسخیر موجودات براي انسان که در آیـات بسـیاري بـه آن    ). 7/151: 1370ملاصدرا، (» ببخشد

و سخر لکم الشمس و القمـر  «، )33/ابراهیم(» و سخر لکم الشمس و القمر« پرداخته شده است 
و سخرلکم مـا فـی السـموات و مـا فـی الارض      «، )32/همان(» دائبین و سخر لکم الیل و النهار

، )20/لقمـان (» الم تروا ان االله سخر لکم ما فی السموات و مـا فـی الارض  «، )13/جاثیه(» جمیعا
تأییدي بر این مقـام و توانـایی انحصـاري    ). 29/بقره(» هو الذي خلق لکم ما فی الارض جمیعا«

  .انسان در بکارگیري همه جهان آفرینش است
   ي است، پس هیچ ماهیت مشخصنفس انسان داراي مقام احدیت جمع حقایق خلقی و امر

و ثابتی نداردنفس حقیقت واحدي است که خود مراتب و درجات عدیده دارد و هر رتبـه و درجـه     
روح،  ـ4عقل،  ـ3قلب،  ـ2نفس،  ـ1: که عبارتند از. دـیاب ر، نامی خاص میـز در یک تنظیـآن نی

  ).78: 1410امام خمینی، (اخفی  7خفی،  ـ6 سر، ـ5
صغیر است کلیه موجوداتی کـه در عـالم کبیـر تحقّـق دارنـد در عـالم صـغیر        انسان عالم 

ن الصورة الانسانيه اكبر حجة االله علي خلقه و هي الكتاب إ«. ـ انسان باشد منطوي هستند که ـ
تـرین حجـت خداونـد     صـورت انسـانی بـزرگ   : الذي كتبه بيده و هي مجمـوع صـورة العـالمين   
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ی است کـه حـق بـا دو دسـت خـود نگاشـته و او مجمـوع        ـمخلوقاتش است و او همان کتاب بر
اتـزعم انـك جـرم    «: فرمایند می) ع(حضرت علی ) .1/92: 1405کاشانی،  فیض(» عالمیان است

نکه عالم اکبر  پنداري که تو ذره کوچکی هستی و حال آ آیا می: صغيرو فيك انطوي العالم الاكبر
اتب هسـتی و مراتـب وجـودي انسـان تـلازم      میان مر). 23: 1385قیصري، . (در تو پیچیده شده

وجود دارد تمام معانی معقول که در جماد و نبات و حیوان و فرشتگان موجـود اسـت بـر وجهـی     
  ). 1/289: 1375ملاصدرا، (بسیط در انسان وجود دارد 

دهد تا با تطهیر درجات  خـود   گرایی لایتناهی وجود آدمی به نفس این استعداد را می کمال
ی خمس در لسان اهل عرفان را پشت سر گذارد؛ اگر چه بنـا بـر وحـدت شخصـیه     حضرات اصل

اند کـه   وجود در سراي هستی تنها یک وجود هست و ماسواي او همه ظهورات آن حقیقت واحده
اما وقتی صحبت از چینش مظاهر و مراتـب تنـزلات وجـود از مقـام     . باالعرض وبالمجاز موجودند

آن را در  شـود،  الم اله و بعد به عالم اکوان و تعینـات خلقـی مـی   غیب الغیوبی به صقع ربوبی و ع
نمایند علت نامگذاري هر یک از این مراتب کلیه  بندي کلی به پنج حضرت تقسیم می یک تقسیم

به اعتبار حضور ذات حق در مراتب و حاضر بودن مراتب نزد حـق سـبحانه اسـت    » حضرت«به 
با توجه  بـه  ). 163: 1372امام خمینی، (باشد  حق میزیرا سخن پیرامون تعینات و ظهورات ذات 

اي کوتاه  شناسانه انسان متأله است اشاره اینکه نگارنده در این مقال درصدد تحلیل جایگاه هستی
  .نماید به حضرات خمس ضروري می

 .و سر الاسرار است هـیچ تجلـی و ظهـوري نـدارد     ذات غیب الغیوب: مقام احدیت ـ1
شود کثـرات و اعتبـارات سـاقط و مسـتهلک      آن به تعین اول تعبیر میاین مرتبه که از   در

یک نسبت بـه دیگـري تعـین     تمام اسما و صفات فانی و هیچ» احد«باشد و به جز اسم  می
کننده  که تداعی  »در عماء«: خدا قبل از خلقت در کجا بود فرمودند: ندارند از پیامبر سؤال شد

» قل هواالله احد«، آیاتی نظیر )29: 1372خمینی، امام ( عدمِ هر صفت و وحدت محض است
» ذالکم االله ربکم لا اله الا هو«). 59/انعام(» عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو«). 1/توحید(
رساند که خداوند از حیث ذات یکتاست و کثرتی در  به صراحت این نکته را می). 102/انعام(

  . ذات او راه ندارد
ایی است که ذات حق به خودش از حیـث تفاصـیل اسـمایی و     مرتبه این: مقام واحدیت ـ2

الوهیت علم دارد در این مرتبه اسماء و اعیان ثابته به نحو مفصل و ممتاز از یکدیگر موجـود بـه   
  ).130: 1404قونوي، (شود  باشند از این مرتبه به تعین ثانی تعبیر می وجود علمی می



 113     تألهقرآنی عرفانی مقام معرفت شناختی 

اسماي تنزیهی در صورت مجردات و بسـایط اسـت   مرتبه ظهور حقایق الهی و : جبروت ـ3
  :موجودات این مرتبه بر دو قسم هستند

انـد و   هستند که از شدت هیمان غرق در جمال و جلال الهى ملائكة مهيمه: کروبیانـ  الف
تدبیر و تصرفى در عالم اجسام ندارند و براى قبول فـیض از  . حتى به خودشان نیز توجهی ندارند

  به واسطه ندارند حق تعالى نیازى 
اینان موجوداتی هستند که در عین تجرد به عالم اجسام تعلق داشته و در آن : روحانیان ـ ب

تنزل الملئكه و الروح فيها باذن ربهم مـن  «: فرماید در قرآن آنجا که می .کنند تدبیر و تصرف مى
  ).13/224: 1362مجلسی، (در باب ارواح قدسی و روح اعظم است » كل امر
مجرد و لطیف با آثار و عوارض مادى نظیر شـکل و مقـدار    قمرتبۀ ظهور حقای: ملکوت. 4

»  بـرزخ یـا عـالم قبـر    «و در لسان شرع بـه  » عالم مثال یا خیال منفصل«از این مرتبه به . است
  ).131: 1404قونوي، (این عالم واسطه عالم ارواح و عالم ماده است . تعبیر شده است

رتبه وجود اشیاي کونیه مرکبه کثیفه است که قابل تجزیه و تبعیض م: مرتبه عالم اجسام.5
. تـرین حـد هسـتند    موجودات این عالم از حیث ترکیـب در نهـایى  ). 312: 1392یثربی، (هستند 

تـرین   شود مشـهود اهـل ظـاهر بـوده و قشـري      نیز تعبیر می» ناسوت یا ملک«عالم که به  این
: ریـن مرتبـه از عـوالم وجـود اسـت      هر است قشـري مشهود اهل ظا :از عوالم وجود است مرتبه

»لُونغاف مه ةرنِ الْآخع مه نْيا والد ياةالْح نراً مظاه ونلَم7/الروم(» يع.( 

  جامع عوالم انسان کاملـ 3
و علم ادم الاسما «جامع جمیع عوالم و مراتب الهی در سیر نزولی و تجلی حق انسان است 

» إنّ االله خلـق آدم علـی صـورته   «   انسـان مخلـوق بـر صـورت حـق تعـالی      ). 31/بقـره (» كلها
هـا اسـت    ؛ یعنی همان اسم جامع و وجود متعین بـه تمـامی تعـین   )153و  103: 1388 صدوق،(
انسان متأله با جمع همـه ایـن حضـرات    ). 61/235: 1362مجلسی، (» رآنی فقد رأي الحق من«
از مرتبـۀ هیـولانی کـه قابـل تجلّـی رب اسـت          )969ح نهج الفصـاحه،  (» اوتیت جوامع الکلم«
را بـه هـم   ) منحنی فراز یا قوس صعود(تا افق اعلا و مقام واحدیت ) قوس نزول     منحنی فرود یا(

»   فَكان قَاب قَوسينِ أو أدنَـي * ثُم دنَي فَتَدلَّي«مقام شهادت و مقام غیب را ادراك کرده      وصل و
شود و به همین سبب صلاحیت خلافت حـق بـر    ؛ و مصدر تمامی حقایق عالم می)9 - 8/نجم (

مـن يطـعِ الرسـولَ فَقَـد     «و  )10/فـتح  (» إِن الَّذين يبايعونَك إِنَّما يبايعون اللَّـه «یابد  خلق را می
أَطَاع 2/7: 1423امام خمینی، ) ( 80/نسا(» اللّه .(  
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  له شدنفرآیند و مراحل متأـ 4
نفس داراي دو قوه عقل نظري و عملی است کمال حقیقی انسان با کمال ایـن دو نیـروي   

  :گردد مراتب تکامل عقل و قوه نظري به قرار زیر است الهی تحصیل می
اي از نیروي عقل اسـت کـه    این مرتبه همان مرتبه) عقل بالقوه(عقل هیولانی : مرتبه اول

آن مرحله آمادگی نفس بـراي ادراك معـانی معقولـه     به حسب فطرت براي نفس حاصل است و
: مرتبـه دوم . کـه آمـادگی و اسـتعداد ادراك را دارد    است و در واقع از خود هـیچ نـدارد جـز ایـن    

این مرتبه عقل از بالقوه گذر نموده و به فعلیت درآمـده اسـت و اولیـات را درك     بالملکه در عقل
عاري باشد بلکه قدرت و ملکـه انتقـال بـه مرتبـه      گونه نیست که از مدرکات خالی و کرده و این

عقل بالفعل در این مرتبـه قـوه عقـل و نیـروي     : مرتبه سوم. عقل بالفعل را تحصیل نموده است
هاي نظري همیشـه در   ادراك علاوه بر تحصیل اولیات به نظریات نیز دست یافته ولی این یافته

: مرتبـه چهـارم  . بـراي او حاضـر شـوند   نزد عقـل حاضـر نیسـتند، بلکـه بایـد توجـه نمایـد تـا         
بالمستفاد درجه تکامل بعدي عقل آن است که بعد از حصول اولیات و تحصیل نظریات بـه   عقل

اي رسیده است که براي حضور این معلومات نیازي به توجـه و التفـات نـدارد، بلکـه تمـام       مرتبه
ن مرتبه عقل است کـه از جمیـع   منظور از عقل فعال آ. باشند نظریات بالفعل در نزد او حاصل می

وجـودي مفـارق از مـاده دارد ذاتـش همـان      . وجوه، بالفعل است و هیچ شائبه قوه در آن نیسـت 
 ،).213: 1360ملاصــدرا، (صـورت عقلیــه قـائم بــه نفـس اســت و بـا او اتحّــاد و یگـانگی دارد      

تصور شـده اسـت     براي این نیرو نیز چهار مرتبه از کمال) نیروي عملی(کمال قوه عملیه  مراتب
  پردازیم  که به اختصار به آن می

لازم به ذکر است در چینش این مراتب بزرگانی مانند ملاصدرا و ایت االله سـید ابوالحسـن   
ــر تخلیــه مقــدم دانســته  ــا اداب . انــد رفیعــی قزوینــی تجلیــه را ب ــان وقتــی افعــال ب از نظــر آن

؛ )2/251ج :1386ه املـی، حسـن زاد (هماهنگ شـدآن گـاه نوبـت نفـس و روان اسـت       شریعت
اما در نظام تربیتی عارفان پیرایش مقدم بر آرایش و شرط ضروري رشـد  ). 213: 1360ملاصدرا،(

انسان از صفات رذیلـه پـاك نشـود عبـادات ظـاهري بـراي او       روحی است چه؛ تا هنگامی که قلب 
   ).1/10: 1390، نراقی(سودي ندارد 

ن و روان از صـفات شـیطنت بهیمیـت و سـبعیت      به معناي پاکسازي باط: مرتبه اول تخلیه
است مقصود از این مرتبه آن است که آدمی در تطهیر قلـب و بـاطن بکوشـد و آن را از اخـلاق     

  ).10/شمس(» قد افلح من زکها و قد خاب من دسها«دنیه و اوصاف ردیه پاك سازد 
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دس خواسـته اسـت   یعنی خود را با اعمال دینی بدان صورت که شارع مق: مرتبه دوم تجلیه
  . متجلی ساختن؛ راه رسیدن به این مرتبه همان التزام به تکالیف الهیه و احکام شریعت است

تحلیه از ماده حلی به معناي زیور است در این مرحله آدمی بایـد نفـس   : مرتبه سوم تحلیه
مرتبـه   .ناطقه را که تمام حقیقت انسان است، به صور قدسیه و عملیه و صفات پسـندیده بیارایـد  

گیـرد و بـه    سالک در این مرتبه از هر چیز غیر خداست حتی خود روي برمی: فناء فی االله: چهارم
  ).326: 1393: فرغانی(پردازد  ملاحظه ذات رب و کبریا و ملکوت می

درجـه اول فنـاء در   : این مقام که مرتبه چهارم از کمال قوه عملیـه اسـت سـه درجـه دارد    
شود و موثري غیـر از حـق در کائنـات     متأله همه اسباب بی اثر می افعال است که در نظر عارف

گـردد در ایـن مقـام    ) لا حـول و لا قـوه الا بـااالله   (نبیند و لسان حال او متـرنم بـه ذکـر کـریم     
مقتدرترین سلاطین عالم امکان با نیروي پشه ضعیف در نظر حقیقت بـین او یکـی شـود و ایـن     

  .درجه را محو گویند
در صفات حق اسـت در ایـن مقـام انـواع مختلفـه کائنـات در نظـر عـارف         درجه دوم فناء 

شوند یعنی صفات کمالیه و جمالیه همه عـالم از عـرش تـا فـرش را ظـل و پرتـو        یکی می متأله
شـود   مـی » لا الـه الا االله «جمال و جلال حق مشاهده و متحقق به حقیقت توحید و کلمه طیبه 

  .این مقام را طمس خوانند
اء در ذات است در این مقام همگی اسماء و صفات از صفات لطـف همچـون   درجه سوم فن

رحمن و رحیم و رازق و منعم ،و صفات قهر مانند قهار و منتقم را مستهلک در غیب ذات احدیت 
گونه تعینی در روح او باقی نماند مهر و خشم حق بسـط   نماید و به جز مشاهده ذات احدیت هیچ

دوزخ براي او یکی گردد صحت و مـرض، فقـر و غنـا و عـزت و     و قبض، عطا و منع و بهشت و 
نامند در این مرتبـه   یابد محق می شود این مقام را که توحید صافی و خالص تحقق می ذلت برابر

). 79: 1373حسـن زاده آملـی،   (» یا هو یا من لـیس الا هـو  «عارف متأله به لسان حقیقت گوید 
. بیـت ایشـان گشـوده اسـت      و اهل) ص(پیامبر اکرم مقام منزلتی است که خداوند به روي  این

ــه ــرم   البت ــی اک ــت نب ــاي ام ــد اولی ــه آن حضــرات ملحــق خواهــد نمــود  ) ص(خداون ــز ب را نی
  ).148: 1360طباطبایی،  علامه(

کنــد کــه    آیات فراوانی در قرآن وجـود دارد کـه انسـان را مسـافر سـفري معرفـی مــی       
ـــدایی ــا«ابت ــون  ان ــه راجع ــا الی ــره(» الله و ان ــایی دارد )156/بق ــیر «؛ و انته ـــى اااللهِ المْص » إلَِ

آياتنــا فــي  ســنُرِيهِم« مســیري کــه در سراســر آن، آیــات خــدا وجــود دارد ). 28/عمــران آل(
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يجعـل   إِن تَتَّقُـوا اللَّـه  «و انسان به پیمودن آن تشـویق شـده   ) 53/فصلت( »وفي أَنْفُسهِم الْآفاقِ
شـود، مگـر بـا سـیر و      عارفان، تکامل قواي نفس میسـر نمـی  در عرف ) 29/ انفال(» فُرقانا لَكم

سلوك که شرح همـین ســفر قرآنـی اسـت در ادامـه بحـث بـه تحلیـل ایـن مراحـل کـه بـه             
  :پردازیم مشهور است می» اربعه اسفار«

گردانـد و بـه    در این سفر سالک از کثرات روي برمـی : الحق يسير من الخَلقِ الَ ـ سفر اول
سـفر اول در حقیقـت، سـیر در سـه مرحلـه عـالم خلـق و درنوردیـدن         . کند ظر میعالم وحدت ن

هاى نورانى قلب، عقل و روح اسـت سـفر اول بـه نحـو عـین       هاى ظلمانى نفس و حجاب حجاب
گیـرد،   صـورت مـی   ـو نه به نحو اتحاد با حقـایق    ـالیقین است و با شهودي که به وسیله دیدن   

  .شود درك می
در این مرحله، ذات، صـفات و افعـال سـالک در    : الحق بِالحق يالحق ف سير مع ـ سفر دوم
پـردازد بـه حقـایق و اسـما و      الیقینی می شود؛ و به درك شهودي اسما به نحو حق  حق فانى می

نهایـت  . کند که سیر را انجام دهد فهمد که خدا او را یاري می شود و می صفات ربوبی متصف می
اسم جامع االله است ذات حق در قالب اسم جامع االله و به اندازه آن  بر عارف  سیر دوم رسیدن به

یابد که یک ذات و وجود حقیقی فقط موجود است که آن نیز وجـود   کند و سالک درمی ظهور می
  .»يا من ليس الا هو«خداوند است 

 ـ  ـ سفر سوم سـفر در عـوالم   سـیر در مراتـب افعـال و    : الخَلـقِ بِـالحق   يسير من الحـق الَ
در ایـن سـفر وجـود    . جبروت، ملکوت و ناسوت و مشاهده این عوالم به اعیان و لوازمشان اسـت 

یابـد تمـام عـوالم خلقـی، تجلیـات آن وجـود واحدنـد و         الیقینی درمـی  حقانی عارف به نحو حق 
یـن  در ا). 16/غـافر (» لمن الملک الیوم الله الواحـد القهـار  «کثرت و تعددي در متن وجود نیست 

چیزي را ندیدم، جز آنکـه خـدا را پـیش از آن و پـس     «: فرمایند می) ع(مرتبه است که امام علی 
اي  سـالک در ایـن سـفر ارتقـاي رتبـه     ). 10/391: 1363جلسـی، ( » .از آن و با آن و در آن دیدم

رسـد کـه    یابد و از اسم جامع االله که سرسلسله اسماء در تعین ثانی است، بـه تعـین اول مـی    می
این سفر را مقام بقـاء بـاالله یـا بقـاء بعـد الفنـاء       . ی صفت احدیت و وحدت حقیقیه حق استتجل
پس انتهاي سفر دوم، مقام فنا و انتهاي سفر سـوم، مقـام بقاسـت و در حقیقـت سـفر      . گویند می

  .باشد سوم، مکمل سفر دوم می
اسـتمداد از  سالک در ایـن مرحلـه، بـا    . سیر من الخلق الی الحق بالحق است ـ سفر چهارم

و اتحـاد بـا عـوالم خلقـی     ) در سـفر دوم (بصیرت حاصل از اتحاد با اسماء و صـفات تعـین ثـانی    
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شـناخته  ) در حـد طاقـت بشـري   (، به تعین اول نیز رسیده و حق را کما هو علیـه  )سفر سوم در(
رو چنـین   داند تمام حرکات سیر و سلوکی و غیر سـلوکی او، بـه مـدد حـق اسـت؛ از ایـن        می و

» نحـن صـنایع االله و النـاس صـنایع لنـا     «. تواند خلق را به سـمت حـق هـدایت کنـد     ي میفرد
مشاهده خلایق و آثار و لوازمشان، سـود و زیـان دنیـوى و اخـروى      ).53/178: 1362مجلسی، (

. هـا، موانـع و عوایـق آن    ها، آگاهى از کیفیت بازگشت ایشان به سوى حق و عوامـل، انگیـزه   آن
ر دادن از مضار، منافع و اسباب سعادت و شقاوت خلایـق اسـت، از ثمـرات    تشریعى که خب نبوت

  ).1/85: 1375جوادي آملی، (و ) 1/13: 1392ملاصدرا، (سفر چهارم است 
انسان با سیر در این اسفار و به مدد منظر توحیدي فقر خـویش را در تمـام ابعـاد مشـاهده     

گـردد و   ء و صفات به موطن کثرات باز مـی کند منور به نور حق و سیراب از شراب طهور اسما می
یا ایها الذین امنوا اتقـو االله و امنـوا برسـوله یـوتکم کفلـین مـن رحمتـه و        «. ها تعامل دارد با آن

کنـد و   در این مرحله، خداوند به جـاي متألـه قیـام مـی    ). 28/حدید(» لکم نورا تمشون به یجعل
مؤید » قرب نوافل«گیرد؛ چیزي که حدیث  حیات و علم و سمع و بصر و قدرت او را به عهده می

لایزال عبـدي  «: گوید بیند و سخن می شنود، می آن است چنین انسان ملکوتی به وسیلۀ خدا می
» ...یتقرب الی بالنوافل حتی احبه فکنـت سـمعه الـذي یسـمع بـه و بصـره الـذي یبصـر بـه و          

درِ خیبر را نه با نیروي جسمانی، : فرمودند) ع(حضرت امیر ). 21/26: 1362بحارالانوار، مجلسی،(
  ).39/89همان، (که با نیروي ربانی از جا کندم 

ــفات       ــال و ص ــد افع ــرآن خداون ــات ق ــدادي از آی ــه در تع ــت ک ــت اس ــین جه روي هم
و مـا رميـتَ إِذْ رميـتَ ولَكـن     : (را افعال و صـفات خـود تلقـی کـرده از جملـه     ) ص(اکرم پیامبر
مر ص(تنهـا بـا تحلیلـی برخواسـته از فنـاي فعلـی شـخص رسـول اکـرم          ). 17/انفال) (ياللَّه (

کنـد رمـی منتسـب بـه      توان پذیرفت که دقیقاً در همان مـوطنی کـه رسـول االله رمـی مـی      می
 .حضرت حق است

 ـ      «: باز در آیه شریفه دیگري داریم ذُ أَلَم يعلَموا أَن اللَّـه هـو يقْبـلُ التَّوبـةَ عـن عبـاده ويأْخُ
قَاتدارد پـذیرد و صـدقات را دریافـت مـی     دانند که خداوند توبه بندگانش را مـی  آیا نمی(» الصَّد (

هایشان صدقه  از دارایی(» خُذْ من أَموالهِم صَدقَةً تُطَهِّرهم وتُزَكيهِم بِها«: ؛ و همچنین)124/توبه(
  ).103/توبه) (ها را تطهیر کند بگیر تا آن

صدقه بگیرد خـلاف ظـاهر آیـه اسـت بـا درنظـر       ) ص(ند به واسطه رسول االله اینکه خداو
توان این معنا را درك کرد که در همان مـوطن کـه    داشتن مقام تأله و فناي افعالی به راحتی می
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گیرد، در واقع همان ذات یگانه و مطلـق اسـت کـه حضـور دارد و در      صدقه می) ص(رسول االله 
  ).156-154: 1393یزدان پناه، ( گیرد حقیقت اوست که صدقه می

  مراتب متأله شدن ـ 5
انـا عرضـنا الامانــه   «نـوع انسـان بـالقوه قابلیــت اسـتعداد رسـیدن بـه مقــام تألـه را دارد        

ــی ــا الانســان   عل ــا و حمله ــفقن منه ــا و اش ــابین ان یحملنه ــال ف » الســموات و الارض و الجب
رسـد   ابلیـت بـه فعلیـت مـی    امـا تنهـا در خلیفـه و حجـت خـدا اسـت کـه ایـن ق        ). 72/احزاب(

گردنـد   نیز بـه میـزان فعلیـت یـافتن ایـن اسـتعداد بـه انسـان کامـل شـبیه مـی            ها انسان سایر
بنابراین متألهین همه در یک مرتبه نیستند و به حسب اختلاف اسماء ). 3/297: 1381 عربی، ابن(

) ع( ضرت خضربه ح) ع(مراجعه حضرت موسی . متجلیّ بر آنان و کیفیت تصرفات مختلف هستند
شاهد قران بـر  ) 65/کهف(به عنوان عالم ربانی براي دستگیري در مراتب تأله و سلوك شهودي 

  .این تفاوت درجه است
کـرد و   ها کار می به عیسى بن مریم دو حرف داده شد که با آن: فرمایند می) ع(امام صادق 

بـه آدم بیسـت و پـنج    به موسى چهار حرف و به ابراهیم هشت حرف و به نـوح پـانزده حـرف و    
جمع فرمود، همانـا اسـم اعظـم خـدا     ) ص(حرف؛ و خداى تعالى تمام این حروف را براى محمد 
داده شد و یک حرف از او پنهان شـد  ) ص(هفتاد و سه حرفست و هفتاد و دو حرف آن به محمد 

) ع(علم وزیر سـلیمان و حضـرت علـی    ) ع(در حدیث دیگر ،امام صادق ). 1/230 : 1388کلینی،(
: فرماینـد  ها اشارت رفته، ایـن گونـه تشـبیه مـی     به آن). 43/الرعد( و ) 40/النمل(که در سوره  را
خداونـد بـه    بسان قطره است،) آصف برخیا(کران و علم وزیر سلیمان  اقیانوس بی) ع(علم علی «

 سوره رعد جمیع علـم  43وزیر سلیمان یک حرف از اسم اعظم را اعطا کرده بود لیکن طبق آیه 
  ).82: 1395بیات، (عنایت فرموده بود ) ع(کتاب را به علی 

که به جهت تشکیک بـرداري   ولایت، کشف و بسط حقایق است     حقیقت و ماهیت نبوت و
) ع(امـام بـاقر   . تـر اسـت   حقایق نیز کامل     تر باشد، درجه بسط هر چه قلب انسان صاف و محکم

ونـد پـیش اعطـاي مقـام نبـوت مقـام بنـدگی        مقامـاتی داشـت خدا  ) ع(حضرت ابراهیم : فرمود
عنایت فرمود، سپس مقـام رسـالت و آن گـاه او را خلیـل قـرار داد و بـالاترین مقـامی کـه          بدو
هـاي ویـژه نصـیب ایشـان فرمـود       حضرت داد ،سـمت امامـت بـود کـه بعـد از آزمـایش       آن به
  ).90: 1395بیات، ) (124/بقره(» للناس اماما جاعلک انی«
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   ف حـائز مقـام کشـف و بسـط حقـایق بودنـد لکـن نـه بـه طـور اطـلاق؛           تمام انبیاي سل
داشت؛ لذا خاتم الانبیـاء شـد و      کشف تام) ص(اولوا العزم بیشتر و وجود نازنینِ احمدي  پیامبران

  نبوت با او ختم گردید
به عبارت دیگر چون حضرت ختمی مرتبت مظهـر تجلـی ذاتـی، و انبیـاي دیگـر مظـاهر         

سماء حق اسـت، مراتـب وجـودي    تجلیات اسمایی حق هستند و حقیقت ذات، مبدأ ظهور جمیع ا
جمیع انبیاء، از شئون ذات آن حضرت بوده و ایشان به جهت اتحّاد با اسم اعظم، بر همه تعینات، 

هـا و سرچشـمه همـه     خداونـد کلیـدهاي جمیـع دانـش    : فرمایند می) ع(امام صادق . احاطه دارد
ار داد و جمیـع  ها را به پیامبرش عطا کرد و وجودش را رحمت محض براي بنگـانش قـر   حکمت

  ).1/95: 1388کلینی، (این صفات را به امامان نیز عطا فرمود 
اسـت  » حقیقت محمدي«. مظهر اسم اعظم که جامع جلال و جمال و ظهور و بطون است

نامنـد   مـی » ظـل االله «تجلیّ اول حقیقت محمدیه در مقام خلق، وجود عقل اول است کـه آن را  
ایـن همـان حقیقتـی اسـت کـه متحقـق بـه        ). 1/97: 1362مجلسی، (» اول ما خلق االله العقل«

است کـه بـه منزلـه روح عـالم بـه هـر       » حق مخلوق به«حضرت واحدیه شده و در واقع همان 
رساند همان گونه که اسم شریف االله در حقیقت و مرتبه بـر   موجودي از موجودات عالم فیض می

جامع است بر همه مظـاهر دیگـر   همه اسماء مقدم است حقیقت محمدیه نیز که مظهر این اسم 
؛ و متجلّـی در تمـامی حقـایق اسـت     )15/24همـان،  (» اول ما خلق االله نوري«الهی مقدم بوده 

ابیـت عنـد   «حقیقت او را در آسمان عزّتی است که به اعتبار ذات، در کمال بطون و خفاء اسـت  
» لا نبـی مرسـل   لی مع االله وقـت لا یسـعنی فیـه ملـک مقـرب و     «و » ربی یطعمنی و یسقینی

وجود او داراي نسخه ظاهر و باطن است؛ از جهتی منسـوب بـه حضـرت غیـب     ). 41/14همان، (
» انا اللوح، انا القلم، انا السـموات السـبع  «وجود است و از جهتی جامع مراتب وجودي خلقی است 

  ). 16/306همان، (
و سـایر اولیـا        که احدیت جمعی داشته، مظهـر اسـم احـدي جمعـی اسـت       ولایت احمدي 

پدر نخسـتین در عـالم روحانیـت و    «: از ابن عربی نقل شده که گوید. مظاهر ولایت آن حضرتند
پــدر اول جســمانی و حقیقــت ) ع(و روح او ســت آدم ) ص(اصــل تمــام ارواح، حقیقــت محمــد 

بـه طـور متـوالی در پیـامبران جلـوه      ) ص(پدر اول روحانی بشر است نور محمـد  ) ص(محمدي 
ایـن حقیقـت در   . رسـید ) ص(ترین مجلاي خود یعنی حضرت محمـد   ه آخرین و کاملکرده تا ب

دمیده شد و شایسته خلافت گردیـد و بـه همـین اعتبـار فرشـتگان بـر او       ) ع(کالبد حضرت آدم 
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) ع(و ابلیس چون این حقیقت را درك نکرد گمان برد کـه بایـد بـر آدم    ) 30/بقره(سجده کردند 
نیـز بـا   ) ع(آدم . فلذا قیاس ناروایی کرد و مطرود درگاه ربوبی شـد  .اش سجده برد با جنبه خاکی

هاي ابلیس به شجره ممنوعه که شجره طیبه محمدي بود نزدیـک شـده و خواسـت تـا      وسوسه
اما هبوط کرد و اگر نبود تلقـی کلمـات حقیقـت محمـدي و     ). 21/طه(این مقام را به دست آورد 

فتلقـی ادم مـن ربـه    «مچنان گرفتار خشـم الهـی بـود    و اقرار به مقامات ایشان ه) ع(اهل بیت 
به هر حال خلافت انسانی به سـبب حضـور   )37/بقره (» کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم

این حقیقت در ذات انسان است و تجلی حق در مظاهر امکانی از طریق عـین ثابـت محمـدي و    
ــرت  ــان آن حض ــا و تابع ــت  اولی ــی،  (اس ــن عرب ــاقر  از ).20: 1381اب ــام ب ــت ) ع(ام ــل اس  :نق

متعال چهارده هزار سال قبل از خلقت ادم چهارده نـور از نـور عظمـتش را خلـق کـرد       خداوند«
پـس مبـدأ و حقیقـت خلافـت و     ). 25/4: 1362مجلسـی،  (» پس آن چهارده نور ارواح مـا بـود  

صـل،  که از عالم غیب مطلق است، اسم اعظم و باطن حقیقت محمدي است، کـه ا  ولایت انبیاء
علت ظهور جمیع مراتب ولایت است و تمام مراتب ظهور بـه مرتبـه اتـم احمـدي پایـان       مبدأ و

او خلیفه بالفعـل الهـی اسـت    . پذیرند و عین ثابت او بر سایر اعیان ثابته ممکنات سیادت دارد می
» بنـا عـرف االله و بنـا عبـد االله    «و تمام افراد انسانی که در عالم وجوداند همه مظاهر او هسـتند  

همـان گونـه کـه قـرآن ظـاهري دارد و بـاطنی و هـر بـاطنی حقـایق          ). 1/181: 1388کلینی، (
فیهم کـرایم القـرآن و   «؛ )54: 1423خمینی،  امام(حقیقت این عالم هم انسان کامل است  دیگر

  ).153نهج البلاغه، خطبه (» هم کنوز الرحمن
ه هسـتی از جملـه همـه    خداوند متعال هویت مطلقه و آن حضرت ولی مطلق است از هم ـ

پیامبران میثاق گرفته شـده تـا تحـت ولایـت کبـراي آن حضـرت بـوده و او را یـاري رسـانند          
باشـد   هاي انبیاء دعوت به سوي او، بلکـه دعـوت خـود او مـی     از این رو  تمام دعوت). 7/احزاب(
  ). 40: 1388ي، فنار(  

د نهـایی از کمـال کـه بـراي     آن ح ـ... « : نویسـد  عارف جیلی درباره تفاوت مراتب تأله می
کس از افراد انسان تحقق نیافـت؛ آن حضـرت انسـان     تعین یافته براي هیچ) ص(حضرت محمد 

کامل است که هر چند از نظر صورت با دیگران مشترك است، اما از آنجا که خلافت در او قـرار  
د و نـه موجـودات   یاب داده شده به مقامی اختصاص دارد که نه موجودات عالم نور به آن دست می

انبیاء و اولیا از باب الحاق کامل به اکمل به آن حضرت منسـوب  . عالم ماده او قطب و غوث است
اند و هرگـز کسـی    به این مقام دست یافته) ع(بیت   تنها اهل) ص(هستند که بعد از رسول خاتم 
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من هـذه  ) ص(لا یقاس بآل محمد«):. 72: 1992جیلی، (قابل مقایسه با آن ذوات مقدسه نیست 
هم موضع سره و لجأ امره و عیبۀ علمه و موئـل حکمـه و کهـوف    .... الامۀ احد و لا یسوي بهم 

  ). 2نهج البلاغه خطبه (» کتبه و جبال دینه

  آثار متأله شدن ـ 6
چنانکه گفته شد کمال و برتري انسان در فرهنـگ قرآنـی همـان آگـاهی از اسـماء الهـی         
این آگـاهی نـه تنهـا نـوعی دانـایی و      ) 30/بقره(» فسجد الملائکهعلم ادم الاسماء کلها «است 

هاسـت مسـماهاي ایـن اسـماء      علم به اسماء بلکه نوعی دارایی کمالات اسمائی و تحقق بـه آن 
ها و زمـین هسـتند و علـم بـه اسـماء متضـمن علـم بـه          داراي حیات و علم بوده و غیب آسمان

هـا اسـت    ریعی و تصرف ولایـی و ربـوبی در آن  اعیان و حقایق موجودات و ولایت تکوینی و تش
ــایی، ( ــت و    ). 1/119: 1378طباطب ــتقامت داش ــوري اس ــی ظه ــه در تجلّ ــیم متأل ــه حک چنانچ

را طـی کـرد و عقـل هیـولایی، بالملکـه، بالفعـل وبالمسـتفاد تـا            حکمت علمی و عملـی  مرحله
 ـ     محو، طمس مقام گردیـد     ق بـه قـرب نوافـل   و محق را پشت سرنهاد و عالمَ نزد او فانی ومتخلّ

گـردد، کـه همـان حـق بـه       در این صورت صاحب مقام تأله می). 122: 1385حسن زاده املی، (
کنـد انسـان متألـه     او ظهور مـی  در ـکه کنه عبودیت است   ـاست و باطن ربوبیت       صورت خلق

ر آیـات مشـابه کـه در    دیگ ـ و )یخْلُقُ مـا یشَـاء ویخْتَـار   (داراي مقام مشیۀ االله است، آیه کریمه 
توانـد بـا    رابطه با مشیت آمده همه بر وي صادق است  وي داراي ولایت تکوینی است کـه مـی  

اذن و مشیت الهی در کائنات تصرّف کند، بلکـه خـود را در خـارج از بـدن خـود ایجـاد نمایـد و        
امـات و  معجـزات و کر  هاسـت، لـذا  موجودات خارجی به منزله اعضاي او و  او به مثابه جـان آن 

» مجریهـا و مرسـها   االله بسـم «آیـه شـریف   . هر گونه خرق عادت این افراد از این جهـت اسـت  
هـاي دیگـر کـه     برخلاف کشـتی ) ع(رساند که کشتی حضرت نوح  این حقیقت را می). 41/هود(

کـرد و بـا    حضـرت حرکـت مـی    آن» بسم االله«اندازند با  با اسباب مادي حرکت کرده و لنگر می
از » کـن «از انسان متأله ماننـد  » بسم االله الرحمن الرحیم«انداخت زیرا  لنگر می وي» بسم االله«

همچنان که اراده الهـی بـراي ایجـاد شـیء بـا      ). 2/125: 1381ابن عربی، (ذات اقدس اله است 
اسـماء حسـنی اسـت بـه      وجود خارجی آن هماهنگ است انسان متأله نیز که ولی خدا و مظهـر 

یـابن ادم انـا اقـول الشـی کـن      «: فرماید خداوند در حدیث قدسی می. اذن خدا چنین مقامی دارد
فیکون اطعنی فی ما امرتک اجعلـک تقـول للشـی کـن فیکـون اي پسـر ادم مـن بـه چیـزي          
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شود پس مرا اطاعت کن در آن چیزي کـه بـدان فرمانـت دادم تـا      گویم باش پس هست می می
در جریـان  ) ع(حضـرت ابـراهیم   . )86/376: 1362مجلسی، (تو به چیزي بگویی باش پس شود 

ماننـد شـکافتن   ) ع(معجـزات حضـرت موسـی    . اسـت » معید«خواندن چهار مرغ که مظهر اسم 
و ) 63/شـعرا (» ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فکـان کـل فـرق کـاالطود العظـیم     «دریا با عصا 

منـه  ان اضرب بعصـاك الحجـر فانبجسـت    «برون آوردن دوازده چشمه جوشان از سنگ سخت 
همچـون مـرده زنـده کـردن     ) ع(هاي حضرت عیسـی   نیز معجزه). 160/اعراف(» اثنا عشره عینا

اي گلـین و حیـات بخشـی بـه آن      به اذن الهـی و شفابخشـی بیمـاران یـا دمیـدن در مجسـمه      
اخلق لکم من الطین کهیئه الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا بـاذن االله و ابرالاکمـه و الابـرص     انی«

و » شـافی «، »محیـی «؛ که به ترتیـب مظهـر اسـم    )49/ال عمران(» ... اذن االله و احی اموتی ب
مـن قبـل از   : گفـت ) ع(است همچنین در مورد اصف بن برخیا که به حضرت سـلیمان  » خالق«

قـال الـذي عنـده    «آورم  اینکه چشم بر هم زنی، قصر ملکه سبا را از یمن به بیت المقـدس مـی  
یـا وجـود غـذا در کنـار     ). 40/نمـل (» ن یرتـد الیـک طرفـک   علم من الکتاب انا اتیک به قبل ا

ــریم  ــریم  ) س(حضــرت م ــل حضــرت م ــاس می ــات و تســخیر  )س(براس ، درك ســخن حیوان
، )25و  20و  16/ نمــل) ( ع(و حضــرت ســلیمان ) ع(بکــارگیري اجنــه توســط حضــرت داود  و

همـه از  ). 2/385: 1382صـدوق،  ) (ص(؛ و قضیه رد الشمس پیـامبر اکـرم   )2و1/قمر(القمر  شق
جمله تصرفات صاحبان مقام تأله است که بیانگر مظهر بودن اولیاء بـراي اسـما و صـفات الهـی     

متـألهین صـاحب همـت و مسـتجاب الـدعوه هسـتند،       ). 31/311 :1387 جـوادي آملـی،  (است 
انـد   کشف و شهودند و از مضار، منافع و اسباب سـعادت و شـقاوت و آینـده خلایـق مطلـع      اهل

هـا   بیننـد و سـخنان آن   دانند اگر در مشرق باشند اهل مغرب را می قایق عالم را میایشان همه ح
اگر بخواهند از یـک نقطـه   . اگر در مغرب باشند از اوضاع و احوال مشرقیان باخبرند. شنوند را می

  ).451: 1377نسفی، (روند  اي دیگر بروند به یک ساعت به طی الارض می عالم به نقطه
توان به دسـتیابی بـه مقـام     کند می م تأله براي صاحبان آنکه قرآن بیان میاز دیگر آثار مقا

، بـاز شـدن   )201/اعـراف (هـاي شـیطانی    هـا و فتنـه   و گذار از وسوسـه ) 76و  25/انبیا(بصیرت 
، )51/حاقـه (، )95/واقعه(، نیل به مراتب یقین )22و  21/یوسف(هاي مکاشفات و مشاهدات  درب

و پیروزي در جنگ حق علیه باطـل و  ) 14/قصص(ام والاي حکمت ، برخورداري از مق)99/حجر(
 )17و  16/حدید(حیات معنوي و روشنی دل ) 69/عنکبوت(و ) 45/انفال(عدالت بر ظلم و استکبار 

، قرار گرفتن در حـوزه تحیـت   )36و  35/نور(یابی شخص  و نورانیت) 45/آل عمران(یابی  عظمت
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برخـورداري از عنایـات   ). 15و  14/اعلـی (، )43و  41/احـزاب (و صلوات الهـی  ) 80-79/صافات(
مصـونیت از   ،)105-102/صـافات (پذیرفتـه شـدن عمـل    ) 30/نحل (، )49/مریم(خاص و ویژه 

و در نهایت انتصاب و معرفی او از سوي خداونـد بـه عنـوان اسـوه و     ) 91/توبه(سرزنش و عقاب 
جلـوه  ) 9/نجـم (با عبودیت وتقـرب  اشاره کرد در واقع انسان متأله ) 21/احزاب(سرمشق دیگران 

رزاقیت رحمانیت و رحیمیـت خداونـد شـده و در     ستاریت، خلاقیت، قدرت وعلم، حکمت، جمال،
رفتار و گفتار کردار آیینه جمال و جلال حق است که سر خلافت انسان از جانب خـدا در همـین   

  .کسب کمالات اسمایی و بقا به صفات الهی است

 گیري نتیجه

طبـق ایـن دیـدگاه،    . اي است که حیات او در تأله او تعریف شـده اسـت   زندهانسان موجود 
تمـامی کائنـات   . هـاي الهـی باشـد    هـا و گـرایش   گیرد کـه داراي بیـنش   موجودي انسان نام می

یابـد امـا    هاي تفصیل حق هستند، اما انسان گر چه از حرکت جوهري مـاده تحقـق مـی    صورت
کائنات در او تحقق یابد از نظـر قـرآن، انسـان همـه      شود و حقیقت تمام» کون جامع«تواند  می

ها را به فعلیت برساند نفـس در مراتـب پـایین     کمالات را بالقوه دارد و باید با معماري خویش آن
ضعیف است، اما بعد از نیل به کمال عقلی و اتحاد با عقل فعال در سایه تعلیم حکمت و تهذیب؛ 

گـردد و جامعیـت پـذیرش     ه به وسعت ماسوي االله میادراکات ومنشئات او قوي شده به حدي ک
تواند بـه اذن الهـی و خلافـت بـر      یابد و می مقام تأله و مجلاي کامل اسماء و صفات الهی را می

  .ها تصرف تکوینی نماید کائنات در آن

 منابع

  فارسی -الف
   .1382 ،ایرانسال :ابوالقاسم پاینده تهران :مترجم ،نهج الفصاحه .1
  .1380، نیرالمومنیقات امیتحق سسه فرهنگیؤم: تهران محمد دشتی، :مترجم ،نهج البلاغه .2
  .1381 ،چاپ اول ، قاهره،يمحمد خواجو: مترجم ،فتوحات المکیه ،یمحمدبن عل ،یابن عرب .3

انتشـارات دانشـگاه علامـه    : تهـران  ،امامت از منظر شـیعه دوازده امـامی   ،نیات، محمد حسیب .4
  .1395 ،، چاپ اولییطباطبا

  .1375، نشر اسرا، چاپ اول :قم ،رحیق مختوم، عبداالله ،یامل يجواد .5
  .1387 ،نشر اسرا، چاپ دوم :قم ،تفسیر قران کریم ، _________ .6
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  .1366 ،رجا چاپ اول یز فرهنگکمر: هرانت ،کرامت در قرآن،  _________ .7
 ـعیون مسایل النفس و  ،حسن ،یحسن زاده امل .8  :تهـران  ،العیـون فـی شـرح العیـون    رح ش

  .1385، چاپ دوم کبیرامیر
  .ق 1404 ،حکمت :تهران ،اتحاد عاقل به معقول ، _________ .9

  .1391،ازدهمیسروش، چاپ  :تهران ،انسان در عرف عرفان ، _________ .10
  .1373 ،امیق :قم ،رساله اناالحق،  _________ .11
   .1386، تابکبوستان  :قم ،و یک کلمه هزار ، _________ .12
 مؤسسه تنظیم و نشـر آثـار امـام    :تهران ،هدایه الی الخلافه و الولایهمصباح ال ،خمینی ،روح االله .13

  .1372 ،خمینی، چاپ سوم
 ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امـام خمینـی، چـاپ دوم    :تهران ،شرح دعاي سحر ، _________ .14

  .ق 1423
  .1393 ،طهوري، چاپ دهم: تهران .فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی ،جعفر سجادي، سید .15
  .1370 ،خواجوي، قم مترجم محمد ،تفسیر القرآن الکریم ،بن ابراهیم شیرازي صدرالدین محمد .16
  .1375 ،انتشارات حکمت :تهران ،ل فلسفیئمجموعه رسا ، ____________ .17
 ،ترجمه علی اکبـر غفـاري   ،من لا یحضر الفقیه ،صدوق شیخ محمد بن علی بن حسین بن بابویه .18

  .1382 ،نشرصدوق: تهران
موسـوي   سـید محمـدباقر   :ترجمـه  ،المیزان فی التفسیر القران ،یی، سید محمد حسینطباطبا .19

 .1378 ،چاپ پنجم ،انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم :همدانی قم

  .1360، الدراسات الاسلامیه :قم ،رسالة الولايه،  _____________________ .20
  .1388 ،آیت اشراق :قم ،لدین قونويصدرا: مترجم ،مصباح الانس ،فناري، محمدبن حمزه .21
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